ملاحظاتی دربارهء ائتلاف و دولت دوران گذاراش 
اسماعیل نوری علا
نویسندهء این مطلب می خواهد و می کوشد تا، در حد توان اش، برداشت های خود را از دو موضوع «ائتلاف نیروهای لیبرال و سکولار دموکرات مخالف حکومت اسلامی مسلط بر کشور» و «دولت گذار»ی که برای هدایت مبارزات این نیروها لازم است، مطرح کرده و چند و چون و موانع ایجابی و تسهل کننده های متحقق ساختن این دو امر را توضیح دهد.
	اما، قبل از شروع این کار، معطوف کردن نظر خواننده را به این نکته لازم می داند که: اگرچه مسئلهء برساختن «دولت گذار» امری است که پس از تشکیل «ائتلاف نیروهای مبارز»، و بوسیلهء این ائتلاف، انجام می پذیرد و، در واقع، برساختن دولت گذار هدف غائی ائتلاف است، اما، به گمان نویسنده، تا ابهامات در مورد دولت گذار برطرف نشود و چند و چون این «هدف» بصورتی دقیق تعیین نگردد، کوشش برای ایجاد ائتلاف نیز امری بی انسجام و مغشوش خواهد بود. پس لازم می داند که ابتدا به دولت گذار بپردازد و سپس به طرخ دلایل لزوم ایجاد ائتلاف در راستای برساختن  چنین دولتی.

انواع دولت گذار
آغاز بحث دربارهء «دولت گذار» را باید با توجه به این نکته آعاز کرد که عموماً «دولت گذار» (یا «دولت دوران گذار » که در فارسی برابر transitional government  گذاشته شده) پدیده ای است همیشه جدید و بدون سابقه و، از این بابت، در جهت عکس معنائی اصطلاح «دولت در تبعید» بکار می رود.
	دولت در تبعید (Government in Exile) دولتی است که قبلاً در داخل کشور خود وجود داشته و جامعه را مدیریت می کرده اما اغلب - به دلیل اشغال نظامی، انقلاب، کودتا یا سرکوب سیاسی - در خارج از کشور خود مستقر می شود چرا که قادر به ادامهء کار و اعمال قدرت در سرزمین اصلی خود نیست. هدف اصلی این دولت بازگشت به سرزمین اصلی و بازپس‌گیری کنترل کشور است. در عین حال اگرچه حکومت مستقر در کشور آن‌ را فاقد مشروعیت می داند، اما بخشی از جامعهء بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد. 
	در مورد سپهر سیاسی ایرانی، دولت دکتر شاهپور بختیار می توانست یک «دولت در تبعید» محسوب شود چرا که فبلا در ایران مستقر بود و سپس، با حدوث انقلاب، خود دکتر بختیار و برخی از وزرایش به خارج کشور آمده و نهصت مقاومت ملی را تشکیل دادند. البته در جو مسلط بر فضای بین المللی آن زمان چنین پیش آمد که دول دیگر این «دولت در تبعید» را به رسمیت نشناخته و دولت بازرگان را بعنوان دولت رسمی  رژیم انقلابی جدید شناختند و در نتیجه دولت در تبعید دکتر بختیار بختی به دست نیاورد. پس توجه کنیم که «دولت گذار» با «دولت در تبعید»، که موجودیت اش عطف به ماسبق می شود، تفاوتی ماهوی دارد.
	اما خود عبارت «دولت گذار» (یا «دولت انتقالی») نیز، همچون کاربرد فرنگی این عبارت، در زبان فارسی دارای دو معنا و صوزت کاملاً  جدا از هم است که اگر آنها را از هم تفکیک نکنیم ساختار منطقی نظریه مان دچار اختلال می شود.
	در صورت اول، و بر خلاف دولت در تبعید، دولت گذار می تواند در داخل کشور مستقر شود و اغلب حاصل توافق میان نیروهای سیاسی مختلف یا گروه‌های مخالف هم بشمار می رود و موقتاً برای هدایت کشور در یک دوره‌ء خاص از تغییرات سیاسی، اقتصادی، یا اجتماعی شکل می‌گیرد. چنین دولت گذاری در پی سقوط دولت قبلی، یا در پایان جنگ داخلی، یا آغاز اجرای اصلاحات بزرگ و با هدف سازماندهی انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید، و ایجاد ثبات سیاسی کار می کند.
	صورت دوم دولت گذار، که منظور نظر ما است، «برای مدیریت روند منحل کردن یک حکومت (و نه یک دولت)» شکل می گیرد، و به ساختاری سیاسی گفته می‌شود که با هدف انتقال قدرت از حکومت موجود (که اغلب نامشروع، سرکوبگر، یا ناکارآمد تلقی می‌شود) به یک حکومت جدید و مورد توافق ملت تشکیل می‌شود. 
این نوع دولت معمولاً به عنوان ابزاری برای هدایت روند تغییرات سیاسی در شرایط بحران در نظر گرفته می‌شود و هدف اصلی چنین دولتی برچیدن « کل حکومت موجود» از طریق راهبردهای سیاسی، اجتماعی، و گاه نظامی، و هدایت کشور به سمت نظم جدید، یا اصلاحات سیاسی گسترده و اغلب رسیدن به دموکراسی است. 
توجه کنیم این دولت همیشه «جدید» و «موقت» بوده و مقرر است که، پس از تحقق اهداف خود، جای خویش را به یک ساختار سیاسی پایدار (مانند دولت منتخب و دموکراتیک) بدهد.

مسئله مقبولیت و حقانیت
	حال که تفاوت دولت مورد نظر ما ار انواع دیگر مشخص شد می توان به این نکته توجه کرد که مهمترین چالش ها برای تشکیل چنین دولت گذاری را می توان در دو مقولهء مقبولیت و حقانیت (بجای مشروعیت آخوندی) و حفظ یکپارچگی داخلی آن خلاصه کرد؛ چرا که بطور طبیعی ممکن است که حقانیت این دولت هم از سوی بخشی از جامعه و هم از طریق دستگاه های تبلیغاتی حکومت موجود زیر سؤال برود. همچنین اختلافات داخلی میان اعضای دولت گذار می‌تواند مانع پیشرفت کار آن شود؛ بخصوص که در شرایط بحرانی پیش رو جلوگیری از هرج‌ومرج کار بسیار دشواری است. 
به این دو مشکل می توان نقش کشورهای خارجی در حمایت یا حتی مداخله در کار دولت گذار را اضافه کرد؛ مسئله ای که می‌تواند روند کار را بسیار پیچیده کند.
نمونه‌های تاریخی اینگونه دولت گذار را می توان در مورد انتقال از آپارتاید به دموکراسی در آفریقای جنوبی (دهه 1990) یا دولت شورای ملی انتقالی در لیبی (2011) و نیز دولت انتقالی برای گذار از حکومت عمر البشیر در سودان (2019) مشاهده کرد. 

این گونه از دولت گذار چگونه تشکیل می شود؟
تشکیل «دولت گذار برای سرنگونی یک حکومت» فرآیندی پیچیده و حساس است که نیازمند هماهنگی میان نیروهای مخالف و گاهی حمایت خارجی است. در عین حال این فرآیند به شدت به شرایط خاص سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور بستگی دارد. 
چنین دولت گذاری معمولا برخاسته از یک «ائتلاف» است؛ ائتلافی شامل گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، احزاب، رهبران جامعهء مدنی، یا نمایندگان جنبش‌های مردمی یا حتی گروه های نظامی، که بر اساس توافق در مورد اصولی «حداقلی» بهم پیوند خورده و هدف مشترک شان پایان دادن به حکومت موجود و استقرار نظم نوینی است که بر پایهء همان «اصول حداقلی» بوجود خواهد آمد.
به عبارت دیگر: لازمهء تشکیل دولت گذار وجود یک «ائتلاف وسیع» است که باید: 
- نقاط ضعف حکومت موجود (مانند بحران‌های سیاسی، اقتصادی، یا اجتماعی که باعث نارضایتی عمومی شده است) را شناسائی کند
- میزان حمایت مردمی برای تغییر حکومت را ارزیابی نماید
- منشوری مشترک یا توافق‌نامه ای برای مشخص کردن اهداف و نحوهء همکاری نیروها را تنظیم و اعلام نماید 
- به تدوین برنامه‌ای برای ادارهء کشور در دوران انتقالی بپردازد
- به کمک کمیسیونی مرکب از «حقوقدانان زبده» آئین نامهء کار دولت موقت گذار را تدوین کند
- و سرانجام تعیین وظایف و ساختار دولت گذار (مانند شوراهای موقت، هیئت رهبری، یا نخست‌وزیری موقت) را بر عهده بگیرد.

نیازهای ائتلاف و دولت گذار
یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت ائتلاف و دولت گذارش، جلب حمایت عمومی از طریق اطلاع ‌رسانی شفاف، ایجاد احساس همبستگی، نشان دادن برنامه‌ای روشن و عملی برای آینده، و نیز جلب حمایت بین‌المللی است. یعنی ائتلاف باید بستری را فراهم آورد که دولت گذار تعیین شده از حانب ائتلاف بتواند مجدانه به انجام وظایف محوله مشغول شود.
در موضوع جلب حمایت باید تأکید کرد که ائتلاف عموماً نیازمند حمایت بین‌المللی، به ویژه از سوی سازمان‌های جهانی (مانند سازمان ملل) یا کشورهای دموکراتیک است. این حمایت می‌تواند شامل به رسمیت شناختن سیاسی و نیز تأمین مالی، یا حتی نظامی باشد.

روابط ائتلاف با دولت گذار
	یکی از مهمترین عوامل موفقیت برای ائتلاف و دولت گذاری که از جانب آن تعیین می شود تنظیم روابط این دو نیرو است. در این راستا برخی از صاحب نظران پیشنهاد می کنند که، پس از تعیین دولت گذاری غیرحزبی و بیشتر دیوان سالار و فن مدار، ائتلاف باید خود را منحل کند. البته این کار در عمل کمتر صورت تحقق بخود گرفته است و معمولا ائتلاف تحت عنوان هائی همچون «شورای انقلاب» و یا «شورای نظارت» به کار خود ادامه داده و بر فعالیت های دولت گذار نظارت کرده و عملا شکل یک پارلمان ناظر را بخود گرفته است.

وظایف دولت گذار در پی رسیدن به قدرت
· ایجاد ثبات در کشور و جلوگیری از هرج‌ومرج پس از سرنگونی حکومت
· بازسازی نیروهای امنیتی و نظامی بر اساس اصول جدید
· رعایت چارچوب های مدنی با استفاده از مجموعهء قوانین مدنی موجود
· لغو قوانین و سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت قبلی
· میانجی‌گری میان گروه‌های مختلف سیاسی در صوزت وجود اختلافات بحران زا 
· تلاش برای بر قراری آشتی ملی.
· هدایت کشور از یک حکومت سرکوبگر یا ناکارآمد به یک نظام جدید و دموکراتیک
· ایجاد نهادهای لازم برای ادارهء کشور (مانند کمیسیون‌های مستقل).
· انجام انتخابات آزاد و منصفانه برای ایجاد یک دولت دائمی دموکراتیک
· تضمین مشارکت گسترده مردم در انتخابات

چالش‌های دولت گذار:
· بحران اقتصادی : دولت گذار معمولاً در ابتدای کار خود با بحران اقتصادی مواجه می شود و باید برنامه‌هایی فوری برای بهبود معیشت مردم ارائه دهد.
· اختلاف میان نیروهای تشکیل‌دهنده: در بسیاری از موارد، گروه‌های تشکیل‌دهندهء دولت گذار در مورد اهداف یا روش‌های اعمال شدهء این دولت اختلاف پیدا می کنند
· مقاومت عناصر وابسته به حکومت قبلی: عناصری از حکومت قبلی ممکن است با تمام توان تلاش کنند تا دولت گذار ناتوان شود
· دخالت کشورهای دیگر: این امر ممکن است منافع دولت گذار را تضعیف کرده و یا روند انتقال را پیچیده نماید.

اهمیت وحدت میان نیروهای ائتلاف
وحدت میان نیروهای مخالف یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یک ائتلاف و دولت گذار آن برای سرنگونی حکومت مستقر است. بدون وحدت، اختلافات داخلی می‌تواند توان و انرژی جنبش را تحلیل ببرد و حتی فرصت‌هایی برای عتاصر حکومت قبلی فراهم کند تا از تفرقه میان مخالفان سوءاستفاده نمایند. در اینجا به موارد مهم در مورد این موضوع پرداخته می شود:
· قدرت و انسجام و اتحاد نیروهای ائتلافی پیام واضحی از عزم راسخ  را به مردم و جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند.
· وقتی مخالفان متحد نباشند، اختلافات پس از سرنگونی حکومت می‌تواند به جنگ داخلی یا بی‌ثباتی منجر شود.
· اتحاد از انتشار پیام‌های متناقض جلوگیری می‌کند چرا که مردم باید بدانند چه کسی آن‌ها را نمایندگی می‌کند و برنامهء مشخصی برای آینده وجود دارد. 
· یک ائتلاف متحد بهتر می‌تواند حمایت مردمی و بین‌المللی را جذب کند، زیرا مقبولیت و حقانیت بیشتری را به ناظران نشان می دهد

چالش‌های ایجاد وحدت میان نیروهای ائتلاف
· تفاوت در ایدئولوژی: نیروهای مختلف ممکن است دیدگاه‌های ایدئولوژیک غیر تمامیت خواه اما متضاد (لیبرال، چپ‌گرا، مذهبی، ملی‌گرا و ...) داشته باشند.
· رقابت برای قدرت: برخی از گروه‌ها ممکن است نگران باشند که در آینده نقش کمتری در دولت جدید ایفا کنند و به همین دلیل همکاری نکنند.
· بی‌اعتمادی: سابقه اختلافات یا رقابت‌های گذشته می‌تواند اعتماد میان گروه‌ها را تضعیف کند.
· نفوذ خارجی: کشورها یا نیروهای خارجی ممکن است با حمایت از گروه‌های خاص، اختلاف میان مخالفان را تشدید کنند.

راهکارهای حفظ وحدت در میان نیروهای ائتلافی
واقعیت آنکه مردم اغلب از نیروهای ائتلافی پراکنده و بی‌برنامه ناامید می‌شوند. و اگر این نیروها نتوانند اختلافات خود را مدیریت کنند، احتمال شکست در فرآیند گذار به شدت افزایش می‌یابد. در نتیجه توجه دقیق به نکات زیر در ساخت و پرداخت و ادامهء فعالیت های ائتلاف بسیار اهمیت دارد:
· وجود  منشور مشترک و مورد توافق همه جانبه، بصورت سندی رسمی که اهداف و اصول مشترک را مشخص می کند و توسط همهء گروه‌ها امضا شده باشد. این منشور می‌تواند شامل اینگونه موارد باشد: تعهد به سرنگونی حکومت موجود، احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک، و تعهد به همکاری در دوران گذار.
· ایجاد ساختار مشترک رهبری از طریق تشکیل یک شورا یا کمیتهءمشترک که نمایندگان تمام گروه‌های اصلی را شامل شود. این ساختار به تصمیم‌گیری جمعی و جلوگیری از رقابت‌های فردی کمک می‌کند و می تواند شحصیتی را بعنوان رهبر یا سخنگوی ائتلاف انتخاب نماید.
· تمرکز بر هدف مشترک: تأکید بر این که هدف اصلی «حل تمام اختلافات ایدئولوژیک» نبوده و هدف اصلی «سرنگونی حکومت و برقراری دموکراسی» است.
· میانجی‌گری: استفاده از میانجی‌های بی‌طرف (مانند سازمان‌های بین‌المللی یا شخصیت‌های معتبر) برای تسهیل گفتگو و کاهش تنش‌ها.
· تقسیم وظایف: مشخص کردن وظایف و مسئولیت‌های هر گروه در دوران گذار برای جلوگیری از احساس حذف یا نادیده گرفته شدن.
· اطلاع‌رسانی شفاف به مردم: توضیح برنامه‌ها و اهداف مشترک به مردم برای جلب اعتماد و تقویت حمایت عمومی.

ملاحظاتی در مورد تدوین منشور مشترک:
	کار کرد اصلی منشور مشترک غبارت است از:
· ایجاد اعتماد: وجود اعتماد باعث تقویت رابطهء بین گروه‌های مختلف می‌شود.
· انسجام هدف‌ها: گروه‌ها را حول یک هدف مشخص متحد می‌کند.
· ایجاد حقانیت داخلی و بین‌المللی: بر اساس داشتن برنامه‌هائی روشن و قابل‌اجرا.
· جلوگیری از هرج‌ومرج در فردای رسیدن به قدرت.
این منشور مشترک سندی رسمی است که نیروهای مخالف برای هماهنگی اهداف و فعالیت‌های اساس همکاری میان گروه‌های مختلف را تشکیل می‌دهد و معمولاً شامل اصول، اهداف، و تعهداتی است که همه طرف‌ها  آنها را قبول می‌کنند.
مراحل تدوین منشور مشترک عبارت اند از:
· جمع‌آوری نیروها: دعوت از همه گروه‌های مخالف و نمایندگان آن‌ها برای شرکت در جلسات مذاکره. بدیهی است دعوت کننده می تواند شخصیت یا گروهی از شخصیت های مبارزه باشد که بیشترین نفوذ کلام را در بین نیروهای مبارز دارند.
· ایجاد ساختار رهبری: توافق بر سازوکار تصمیم‌گیری (مانند رأی‌گیری) و تشکیل کمیته یا شورایی که مسئول هماهنگی باشد.
· تضمین مشارکت برابر و شنیدن همهء دیدگاه‌ها.
· توافق بر اصول پایه: شناسایی و توافق بر ارزش‌ها و اصولی حداقلی که همهء گروه‌ها با آن موافق هستند (مانند دموکراسی، حقوق بشر، و آزادی بیان).
· تعریف اهداف مشترک: مشخص کردن اهداف کوتاه‌ مدت (سرنگونی حکومت موجود) و بلندمدت (انتقال به نظام دموکراتیک).
· تعهد به همکاری: امضای تعهدی که گروه‌ها را ملزم به همکاری در دوران گذار می‌کند.
· انتشار عمومی: اعلام رسمی منشور به مردم و جامعه بین‌المللی برای جلب حمایت و برسمیت شناخته شدن حقانیت.

اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد
ایجاد اعتماد میان نیروهای ائتلاف عنصری حیاتی برای موفقیت در تشکیل دولت گذار و سرنگونی حکومت موجود است. بدون اعتماد، همکاری پایدار میان گروه‌های مختلف دشوار می‌شود و اختلافات داخلی ممکن است پروژهء گذار را به شکست بکشاند. بخصوص که اختلافات ایدئولوژیک یا رقابت‌های گذشته اغلب باعث بی‌اعتمادی میان گروه‌ها می‌شود. آشکار است که رفع این ترس‌ها برای پیشرفت ضروری است. چرا که اعتماد، گروه‌های مختلف را به یک نیروی منسجم و کارآمد تبدیل می‌کند، از ترس و سوءظن می کاهد، در عین حال، مردم هم از گروه‌هایی که به یکدیگر اعتماد ندارند و با هم درگیر هستند، ناامید می‌شوند. لذا لازم است که نیروهای ائتلای مجدانه در جستجوی راهکارهای ایجاد اعتماد میان خود باشند. تجربه نشان داده که کوشش های زیر می توانند به ایجاد اعتماد کمک کنند:
· گفت‌وگوی مستمر و شفاف از طریق برگزاری جلسات منظم میان نمایندگان گروه‌های مختلف برای تبادل دیدگاه‌ها و رفع سوءتفاهم‌ها.
· تقویت ارتباطات مستقیم برای مقابله و کاهش شایعات یا برداشت‌های نادرست.
· داشتن میانجی بی‌طرف (شخصیت‌های مورد احترام یا سازمان‌های معتبر) برای مدیریت جلسات.
- اولویت‌بندی شفافیت در دستور کار جلسات و مباحثات.
- تمرکز بر نقاط اشتراک به جای اختلافات.
- تأکید بر اینکه حل اختلافات ایدئولوژیک یا برنامه‌های بلندمدت به دوران پس از گذار موکول می‌شود.

ملاحظاتی در مورد راه حل اختلاف ها
اگر گروه‌ها در گذشته درگیری یا رقابت شدیدی داشته باشند، بازسازی اعتماد کاری دشوار است. اما تخصیص نقش‌ها و وظایف مشخص موجب جلوگیری از بروز احساس حذف یا نادیده گرفته شدن شده و موجب می گردد که همهء گروه‌ها احساس کنند که در روند گذار سهم دارند. در این راستا ایجاد کارگروه ها با حضور نمایندگان تمام گروه‌ها و شفاف‌سازی دربارهء نقش هر گروه در ساختار دولت گذار اهمیت دارد.
همچنین پرهیز از حمله‌های کلامی و رقابت‌های بی‌ثمر و اجتناب از انتقادهای علنی علیه یکدیگر در رسانه‌ها یا مجامع عمومی بسیار اهمیت دارند و در هر اختلافی توسل به توافق برای حل اختلافات در جلسات خصوصی توصیه می شود. وجود دستورالعمل های رفتاری برای اعضا و رهبران گروه‌ها نیز در این راستا بسیار مؤثر است.
برای ایجاد ارتباط و حل اختلافات استفاده از شخصیت‌ها یا نهادهای بی‌طرف همچون روشنفکران مورد احترام و حتی رهبران مذهبی باورمند به سکولار دموکراسی امری کارآمد است و موحب کاهش تنش‌ها و  اطمینان گروه‌ها دربارهء بی‌طرفی مذاکرات می شود.
در عین حال باید توجه داشت که از یکسو برخی گروه‌ها ممکن است نگران باشند که دیگران به تعهدات خود عمل نکنند. در همین راستا حمایت کشورهای خارجی از یک گروه خاص ممکن است دیگران را بی‌اعتماد کند.
مجموعاً ایجاد اعتماد میان نیروهای مخالف مستلزم شفافیت، ارتباط مؤثر، و اقدامات عملی است. با تمرکز بر اهداف مشترک و پرهیز از اختلافات بی‌ثمر، و به کمک اینگونه فضاسازی می‌توان پایه‌ای مستحکم برای همکاری ایجاد کرد.

آشنائی با نمونه افریقای جنوبی
حال، به عنوان یک نمونه تاریخی از اعتمادسازی موفق، می توان به جنبش آزادی‌بخش آفریقای جنوبی و روند پایان دادن به آپارتاید توجه کرد. 
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی با مقاومت گستردهء داخلی و فشارهای بین‌المللی روبرو بود. اما نیروهای مخالف بسیار متنوع بودند و اختلافات زیادی داشتند. اتحاد و اعتماد سازی میان این نیروها نقشی کلیدی در موفقیت این جنبش داشت. از میان گروه های ذینفع و درگیر می توان از کنگره ملی آفریقا (ANC) با گروه اصلی آزادی‌بخش به رهبری نلسون ماندلا، گروه‌های چپ‌گرا شامل حزب کمونیست آفریقای جنوبی و اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های قومی و مذهبی با منافع متفاوت، نیروهای غیرخشونت‌طلب همچون رهبران مذهبی و سازمان‌های حقوق بشری یاد کرد. برخی گروه‌ها از روش‌های مسلحانه نیز حمایت می‌کردند، در حالی که دیگران به مبارزات غیرخشونت‌آمیز اعتقاد داشتند. همچنین رقابتی مستمر بر سر رهبری جنبش وجود داشت.
فرآیند اعتمادسازی در آفریقای جنوبی دارای سازه های مشخص زیر بود:
1. نلسون ماندلا و دیگر رهبران ANC بارها اعلام کردند که هدف شان ساختن یک جامعه مشترک است، نه انتقام از سفیدپوستان. این پیام‌ها باعث شد که بسیاری از مخالفان آپارتاید از حمایت گروه‌های دیگر نیز برخوردار شوند.
2. گفت‌وگوی باز و شفاف: هر یک از رهبران مخالف (مانند نلسون ماندلا) به طور مستمر با گروه‌های مختلف و حتی رهبران رژیم آپارتاید گفت‌وگو کردند و این گفت‌وگوها در سطح داخلی و بین‌المللی گسترش یافت و از این طریق بسیاری از سوءتفاهم‌ها و ترس‌ها کاهش یافت و زمینه برای همکاری فراهم شد.
3. . تشکیل ساختارهای مشترک رهبری: در این راستا ائتلاف‌هایی مانند "اتحاد سه‌جانبه" میان ANC، اتحادیه‌های کارگری، و حزب کمونیست ایجاد شد. این ساختار به نمایندگان همهء گروه‌ها اجازه داد که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و نتیجه هم کاهش رقابت و تقویت حس مشارکت برابر بود
4. تدوین منشور آزادی: در دههء 1950، کنگرهء ملی آفریقا، به همراه گروه‌های دیگر، منشور آزادی را تدوین کردند که شامل اصولی چون برابری نژادی، مالکیت مشترک منابع طبیعی، و حق رأی برای همه بود. این منشور به عنوان سندی مشترک، اهداف همهء گروه‌ها را به هم نزدیک کرده و پایه‌ای برای ایجاد اعتماد میان نیروهای مختلف شد.
5. کنگرهء ملی آفریقا، برای تدوین منشور، کنفرانس مردمی بزرگی را برگزار کرد. و نمایندگان گروه‌های مختلف از سراسر کشور توانستند نظرات خود را دربارهء آینده آفریقای جنوبی مطرح کنند.
6. استفاده از میانجی‌های بی‌طرف و میانجی‌گری توسط نهادهایی مانند سازمان ملل، کشورهای همسایه، و شخصیت‌های مذهبی مانند اسقف دزموند توتو مورد استفاده قرار 
گرفت و میانجی‌ها به کاهش تنش‌ها و تقویت اعتماد میان گروه‌ها کمک کردند
7. اعتمادسازی موفق در آفریقای جنوبی باعث شد که مذاکرات سیاسی آغاز شود و به توافق برای پایان دادن به آپارتاید و برگزاری انتخابات دموکراتیک منجر گردد. در این میان آفریقای جنوبی توانست از جنگ داخلی اجتناب کند و به یکی از نمونه‌های موفق انتقال دموکراتیک تبدیل شود.
8. تأسیس کمیسیون حقیقت یاب و آشتی اقدام مهم دیگری بود که موجب شد تا ائتلاف به جای انتقام‌جویی، بر کشف حقیقت و آشتی ملی تمرکز کند
مجموعا می توان دید که از یکسو رهبرانی مانند نلسون ماندلا با پیام‌های روشن و رفتار عادلانه، اعتماد همه گروه‌ها را جلب کردند و از سوی دیگر منشور آزادی، به عنوان پایه‌ای برای اتحاد، مؤثر بود و همه گروه‌های ائتلاف را در فرآیند تصمیم‌گیری شریک کرد و میانجی‌گری بی‌طرفانه خارجی و داخلی باعث شد که گروه‌ها به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.
مجموعاً می توان دید که موفقیت آفریقای جنوبی در اعتمادسازی میان مخالفان نشان می‌دهد که گفت‌وگو، احترام متقابل، و شفافیت می‌تواند حتی در سخت‌ترین شرایط نیز به ایجاد اتحاد و موفقیت منجر شود.

اندکی هم درباره منشور آزادی افریقای جنوبی
منشور آزادی (Freedom Charter) یکی از اسناد تاریخی و نمادین مبارزات مردم آفریقای جنوبی علیه نظام آپارتاید است. این منشور به‌عنوان یک سند وحدت‌بخش، راهنمای عمل برای جنبش‌های آزادی ‌بخش و نیروهای مخالف بوده و نقش مهمی در پایان دادن به آپارتاید ایفا کرده است. بدینسان، در حالی که رژیم آپارتاید سیاست‌های تبعیض‌آمیز شدیدی علیه اکثریت سیاه‌پوست وضع کرده بود، مخالفان از گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌ها و اهداف متفاوت بر اسا این متشور دست به ائتلاف زدند. 
منشور آزادی بر اصولی تأکید داشت که آرزوهای مشترک مردم آفریقای جنوبی را بازتاب می‌داد. این محورها عبارت بودند از:
· حاکمیت مردم: "آفریقای جنوبی متعلق به همهء کسانی است که در آن زندگی می‌کنند، سیاه یا سفید."
· پذیرش «حق رأی و مشارکت سیاسی برای همه» بدون توجه به نژاد.
· برابری اجتماعی و اقتصادی 
· رفع تبعیض نژادی در آموزش، مسکن، اشتغال، و خدمات عمومی.
· مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و صنایع کلیدی.
·  آزادی بیان، مطبوعات، مذهب، و تجمع.- تضمین حقوق برابر برای زنان و مردان.
· آشتی و اتحاد ملی و تأکید بر ایجاد جامعه‌ای مشترک که در آن همه اقوام و گروه‌ها به‌طور مسالمت‌آمیز زندگی کنند.
· برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه.
· صلح و همکاری جهانی و تلاش برای روابط دوستانه با همه ملت‌ها و مخالفت با استعمار و امپریالیسم.	
در محموع «منشور آزادی» توانست گروه‌های مختلف از جمله سیاه‌پوستان، هندی‌ها، و سفیدپوستان مخالف آپارتاید را گرد هم آورد و، به‌عنوان سندی مشترک، اختلافات ایدئولوژیک را کاهش دهد.
این منشور در عین حال نشان داد که مبارزات مخالفان صرفاً اعتراض نیست، بلکه مبارزان ائتلاف کننده برنامه‌ای روشن برای آیندهء کشور دارند. مجموعاً منشور به نمادی از مقاومت و عدالت‌خواهی تبدیل شد و مردم را حول آرمان‌های مشترک متحد کرد.
نکتهء مهم دیگر تأثیر این منشور بر قانون اساسی بعدی بود. پس از سقوط آپارتاید، بسیاری از اصول منشور آزادی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی گنجانده شد.

درس‌هایی از منشور آزادی:
منشور آزادی نشان داد که تدوین یک سند مشترک می‌تواند نیرویی قدرتمند برای متحد کردن گروه‌های مخالف با پیشینه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت باشد. این منشور نه‌تنها به جنبش ضدآپارتاید جهت داد، بلکه الهام‌ بخش دیگر جنبش‌های آزادی‌بخش در سراسر جهان نیز شد.
	نتیجه اینکه وجود چنین منشوری:
· حقانیت و نفوذ ائتلاف را افزایش می‌دهد
· روحیهء مبارزه و امید را در مردم تقویت می کند
· با تمرکز بر ارزش‌هایی مانند آزادی، عدالت، و برابری، به کاهش اختلافات می انجامد
· و بالاخره اینکه انعطاف‌پذیری در تاکتیک‌ها را ممکن می سازد تا طیف وسیعی از گروه‌ها بتوانند با آن موافق باشند.

نگاهی به اپوزیسیون ایران و برنامهء پیشنهادی شاهزاده رضا پهلوی
	حال مفید است اگر اندکی هم به وضعیت نیروهای موجود در بخش سکولار، دمکرات و لیبرال اپوزیسیون، که حفظ تمامیت ارضی کشور را از اصول تردید ناپذیر خود می داند توجه کرده و با در نظر گرفتن حضور مشخص و تعیین کنندهء شهزاده رضا پهلوی در این جناح، پیشنهاداتی را که از جانب ایشان و در گفتگوهای مختلف شان با رسانه ها مطرح شده مورد توجه قرار داد. ملخص سخن ایشان چنین است:
«در حال حاضر اگر به اپوزیسیون سکولار دموکرات در ایران نگاه کنید، می بینید که ما در همهء موارد با همدیگر موافق نیستیم. این یک وضعیت طبیعی است. ما جمهوریخواهان را داریم و سلطنت طلبان / پادشاهی خواهان را. عقاید مختلفی داریم؛ ولی این ایده هم هست که چگونه می توانیم "ائتلاف مناسبی" داشته باشیم. ما نمی توانیم برای چنین توافقی حداکثر نظرات مان را دخالت دهیم، اما باورهائی حداقلی وجود دارند که همگی می توانیم روی آنها توافق کنیم: حقوق بشر، یک نظام سکولار دموکرات با جدایی مذهب و دین از حکومت و دولت، و اعتقاد به تمامیت ارضی ایران. اینها حداقل های لازم و کافی در راستای تشکیل یک ائتلاف گسترده است... من بیشتر بر اساس نیازهای  "ائتلاف مشتاقان" به مسئله نگاه می کنم...: به چه چیزهایی احتیاج داریم تا به آن نقطه (ائتلاف مشتاقان) برسیم؟.. دوران گذار چگونه خواهد بود؟ وظایف دولت موقت گذار چیست؟ و نیر اینکه بعد از تغییر رژیم ایران چه اتفاقی می‌افتد؟» (پایان نقل قول)
	از نظر نویسنده، شاهزاده رضا پهلوی، قطعاً نه بعنوان ولیعهد سلطنتی که (بر اساس اصل دوم سندی که متمم قانون اساسی خوانده می شود) باید حافظ و گشترش دهنده مذهب رسمی کشور، یعنی شیعهء 12 امامی باشد، یلکه بعنوان مردی سرد و گرم روزگار چشیده در نیم قرن اخیر که اکنون آن قانون صد و خرده ای پیش را سد راه و مخل کار دانسته و خود، بی هراس از کنار گذاشتن قانونی که پادشاهی اش را تضمین می کند، به چهرهء مرکزی نیروهای لیبرال، سکولار دمکرات و ایران مدار هواخواه ایران یکپارچه و تجزیه ناپذیر بدل شده، و چند سالی نیز هست که در راستای متخقق ساختن آنچه در این گزارش بصورت فشرده آمده کوشا بوده است. 
حاصل این کوشش را می توان اینگونه جمع بندی کرد:
	1. شاهزاده می خواهد که بجای پادشاه خوانده شدن، سخنگو و وکیل نیروهای ضد رژيم اسلامی عمل کند و این عمل را تا حد آمادگی برای رهبری مبارزه می بیند.
	2. . هم او معتقد است که راه پیروزی بر رژیم مخوف اسلامی ایجاد ائتلاف بین نیروهای مبارز است.
3. شاهزاده با انتشار پیمانی اولین قدم را در راه فراهم کردن «منشور آزادی ایرانی» برداشته است.
4. باور دارد که تشخیص صلاحیت نیروهای شرکت کننده در ائتلاف تنها با لحاظ کردن سه اصل خفط تمامیت ارضی ایران، کوشش برای استقرار حکومتی سکولار دموکرات بدر کشور و مبتنی کردن قانون اساسی آینده بر	اعلامیه جهانگشتر جقوق بشر ممکن می شود.
5. شاهزاده رهبری خود را به شکل استفاده از اعتمادی که نیروها به او دارند برای ایجاد ائتلاف مشتاقان بیان می کند.
6. هدف اصلی از ایجاد ائتلاف مشتاقان را فراهم آوردن امکان برای ایجاد دولت گذار می داند.
7. معتقد است که وظیفهء دولت گذار فراهم کردن برگزاری مجلس مؤسس حکومت سکولار دموکرات، تهیهء قانون اساسی مبتنی بر مفاد اعلامیه جهانگشتر حقوق بشر و انجام انتخابات آزاد و منصفانه برای انتخاب مدیران مملکت است. 
8. باور دارد که این مردم ایران آزاد هستند که، با استفاده از صندوق رای، هم قانون اساسی جدید را تصویب می کنند و هم از لحاظ شکل حکومت بین حمهوری و پادشاهی پارلمانی یکی را برای مدیریت کلان کشور بر می گزینند.
9. بنا براین، ایشان در برههء زمانی فعلی و از هم اکنون خود را پادشاه ایران نمی خواند بلکه تنها وقتی که مردم ایران در انتخابات آزاد گرینهء پادشاهی پارلمانی را بر جمهوری ترجیح دادند و تمایل شان بر ادامهء پادشاهی خاندان پهلوی بود این سمت را می پذیرند.
نویسنده فکر می کند که همهء دقایقی که در این مقاله ذکر شد با پیشنهادات شاهزاده توافق و تشابه دارد و نقشهء راه پیشنهادی ایشان با اصولی که در این مقاله آمده هبچگونه تنافری ندارد و نیروهای سکولار دموکرات باورمند به سه اصل پیشنهادی ایشان می توانند دست به ایجاد ائتلاف مشتاقان زده و از جمایت معنوی و سیاسی شاهزاده نیز برخوردار باشند و به اتفاق ایشان در راستای تعیین دولت گذار عمل کنند.
دنور – کلرادو – ایالات متخده امریکا
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